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 مقدمه

اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمييب بيير روي خيير  سيياخب ا يي  و 

 ايم. ، قلم را به مبالغه نياورد توان ادعا خردعمري به درازاي حيات بشري دارد مب 

بب، بلكييه از من يير ان ييانب و عرفييب نييي  توبه را نه تنها از ديدگاهب صرفاً دينب و مييذه

اي خه بييه به ن ار  نش  . چرا خه آدمب در گذرگا  زمان با صرف ن ر از جامعهتوان مب 

شييات فييردي و ها« اعتقييادات و گرايآن تعلق دارد و با قطع ن ر از آداب و ر وم » ن 

چييه خييه بييا اجتماعب عدول و احتراز  و حتب ان جار از آنچه گذشييته ا يي  و دوري از آن

 مكرر ا  . يابد، امري بديهب و واقعي  هاي آدمب در حال انطباق نمب ارزيابب و  نجش

از  وي ديگر باز ازي جامعه بر مبناي معيارهاي ا لامب و ان انب بدون باز ازي رفتار 

ي آن و بدون تربي  و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعي  بييه و شخصي  اعضا

با اشخاصب خه بر مبناي ارزشهاي غلط تربي  شد  و بييا  ر قلمرو اجتماع، ر د. دن ر مب 

اي  الم بنا خرد، لذا آمادگب و قابلي  و  لام  افراد اند، نمب توان جامعه آن سو گرفته

 ا  . از شرايط اوليه يك اجتماع  الم 

 تواند به عنوان بهترين روش در جه  ن ييارت بيير سييود و باز ييازي سييويش بييرتوبه مب 

وري مبناي ارزشهاي الهب و ان انب ايفاي نقش نمايد و شخصييي  و رفتييار ان ييان را  يي 

تغيير دهد خه دگربار به  م  گناهان  وق پيدا نكند و همين امر در نهاي  به اصييلاح 

 صلاح  استار جامعه ا   منجر شود.و تربي  فرد خه ه ته اوليه ا
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 فصل اول

 مباحث عمومي و مبنايي
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 تعريف توبه  -1-1

 تعريف لغوي -1-1-1

«، »توبه« »متاب« همه به معنييب رجييوع و برگشييتن باشد: »توبماد  »توب« مب از  توبه

انييد: باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصييي  را افييافه خييرد  و گفتهمب 

صحيح ا   زيرا اين دربار  سداي تعييالب نييي  بكييار رجوع  از معصي  ولب رجوع مطلق 

ندارد. معناي توبه در زبان فار ب اگر چه تفاوتب بييا رفته و در او رجوع از معصي  معنب 

هييا و چگييونگب د ييتور ندارد ولب با عناي  بييه توانايب  معناي توبه در زبان اصلب سويش

   خاربرد بيشماري دارند. زبان فار ب مشتقات ب ياري از آن در فار ب  استه و امروز

»توبييه خييردن« از آن مصادر مرخبب چون »توبييه دادن« »توبييه شك ييتن« »توبييه خييار« 

گري« و »توبه خيياري« بييه خييار حاصل مصدر »توبه اند. در اين زبان از همين ريشهجمله

 شود. برد  مب 

ثييار ادبييا  و هاي پرب امدي ا   خه در آدر شعر و ادب عرفانب فار ب زبانان توبه از واژ 

 شعرا  از قرون نخ تين تا امروز جلو  مب نمايد. 

 يتعريف اصطلاح -1-1-2

بر ا اس تعريفب خه از توبه به عمل آمد  ا   توبه عبارت ا   از »بازگشيي  از گنييا  و 

( علييم بييه اينكييه در 1پشيمان شدن از نافرمانب سدا« ارخان اصلب آن  ييه چييي  ا يي : 

( تصييميم بييه تييرر آن در 3( پشيمان شييدن از آن عمييل 2گذشته نافرمانب سدا نمود. 

. بديهب ا يي  1توبه را به ندام  از گنا  دان ته ا  آيند  و جبران گذشته. ترمينولوژي 

صحب  از گنا  و نافرمانب سدا و پرداستن به موفوعاتب ن ير آثار ثبوتب گنا  مثل عذاب 
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ا اين همييه مشيياهد  خرديييد در اسروي و . . .  در علم حقوق شايد وجهب نداشته باشد. ب

تأثيرپييذيري     خه نشان دهندةها و عباراتب ا تفاد  شد  ا تعاريف فوق از چنين واژ 

 حقوق وفعب از حقوق ا لامب در اين مورد ا  . 

 احكام و شرايط توبه  -1-2

 شرايط پذيرش توبه  -1-2-1

ن )ع( به صورت روشنب بييه در اين زمينه روايات وارد  از پيامبر اخرم )ص( و ائمه  اهري

 خند. پيييامبر اخييرم )ص(ن مب بيان ارخان و شرايط توبه مب پردازد و به تفضيل آن را بيا

 فرمايد: مب 

»توبه خنند  بايد اثر توبه را آشكار خند خه در غير اين صورت تائب نخواهد بود. اين آثييار 

 عبارتند از: 

( اعيياد  2حييال نيي اع و درگيييري باشييد رافب  استن دشمن و خ انب خه بييا آنهييا در ا(

 1( روز  گرفتن.5شهوات ( دوري از 4( توافع بين مردم 3نمازهاي فوت شد  

ر د چهار مورد ذخر شد  در حديث شريف مصاديق اصلاح عمل و عمل صالح به ن ر مب 

 باشد خه به خرات در آيات فريضه از شرايط پذيرش توبه و صح  آن شمرد  ا  . 

ري اميرالمومنين عليه ا لام ا تغفار را از درجه عليين دان ته و براي آن در روايات ديگ

( تصميم هميشگب بر عدم بازگشيي  بييه 2( پشيمانب بر گذشته 1شمارد، بر مب مرحله  6

هايب خييه از ( گوش 5( اداي فرائض و واجبات فوت شد  4داي حقوق مردم ( ا3گناهان 

اي خه پو   به ا تخوان بچ بد و خند بگونه را  گنا  روييد  ا   به  ح ن و اندو  آب

مچنان خه حلاوت و شيييرينب خيياذب معصييي  و ( ه6دگر بار گوش  در بين آنها برويد. 

 
 . 25، ص /1364تهران، اسلاميه،  جلد ششم، محمد باقربن محمد تقي مجلسي، بحارالانوار، - 1



 5 

و  خنب  اع  را بر تيينش بچشيياند. در اييين گنا  را به تنش چشاند ، همانگونه ني  الم 

 1ا تغفرالله. توانب بگويب، هنگام مب 

 ز افراد: اي ا عدم پذيرش توبه -1-2-1-1

را  گفته شد  قبول توبه فضلب ا   الهب و سداوند بوا طة فضييل و رحميي  سييويش آن

د و آن هنگييام خنيي ن ب  به افرادي خه داراي تمامب شرايط توبه صحيح باشند دريغ نمب 

 پذيرد. اش را مب سداوند توبه اي حقيقب گردد، موفق به انجام توبه خه تائب، 

وعيد عييدم پييذيرش توبييه دو د ييته از افييراد را داد  و  آياتب، در قرآن خريم، سداوند در 

اي   ا   . ظاهراً اين »عدم قبولب« خاشف از عييدم انجييام  توبييهن ب  به آنان انذار خرد

 ه مذخور و نبود تمامب شرايط توبه صحيح در آنها  . واقعب از  وي دو د ت

 مشرف به موت  -1-2-1-1-1

   التوبه للذين يعملون ال يئات حتب الذا سصر احدهم ن ا  آمد  ا  ، »و لي در  ورة

در تف ير المي ان ذيل آيه مذخور اينگونه آمد : »وقتييب  2.« الموت قال انب تب  الان . . 

 در اثر ديدن و زو و بال اعمييال ننگييين از خييردة -شود گناهكار به مرگ سود ن ديك مب 

ويد. اما ندام  بييه  ييبب حقيقيي  جشود و از آنچه خرد  بي اري مب سويش پشيمان مب 

اي ا يي  خييه نفيي  كه حيلييهندام  ني   و از  بيع  و هداي  فطرتش نادم نشد ، بل

رفاً از آن و بال مخصوص شرير و حيله گرش براي  نجاتش انديشيد  به دليل آنكه اگر ف

ش نجات يابد و مثلاً مرگش فرا نر د و بيماريش بهبود يابد دوبار  به همان لجاج و عناد

 گردد«و به همان اعمال زشتش برمب 
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